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   مقدمه -1
 يكـي وزن پركـاربرد و قـديمِ   : هـاي رايـج در ايـران وجـود دارد     دو نوع وزن در اغلب زبان    

هـاي شـعر      بـه اعتقـاد نگارنـده، ريـشه       . ـ هجايي، و ديگري وزن عروضي يا كمـي          اي  تكيه
گـردد، امـا شـعر عروضـي را      هاي پيش از اسـلام بـازمي   ـ هجايي در ايران به دوره  اي  تكيه

بر ضرورتي اجتماعي در دوسه قرن آغازي اسلامي، بـه تقليـد             ن ايراني بنا  دا  شاعران عربي 
يكي از مهمترين علـل پديـد آمـدن شـعر عروضـي             . وجود آوردند   از شعر عروضي عرب به    
هاي نيمه خودمختار ايراني بود كه ديگر تحمـل سـلطة سياسـي و               فارسي، ظهور حكومت  

 زبان رسمي و ديواني نداشـتند و بـه هـر            عنوان  نظامي اعراب و نيز سيادت زبان آنان را به        
در . كوشيدند تا بر استقلال خود از اعراب و حكومت خلفـا تأكيـد ورزنـد     طريق ممكن مي  

اين دوره زبان فارسي كه حتي از پيش از اسلام زبان مشترك اقوام گوناگون ايرانـي بـود،                  
عنـوان    ي بـه  مبدل به زبان رسمي و درباري نيز شد، و به دنبـال آن شـعر عروضـي فارس ـ                 

ترين ابزار تبليغات حكومتي شكل گرفت؛ شعر عروضي خود پس از چندي مبدل بـه                 قوي
يكـي ديگـر از علـل دوام آوردن شـعر           . مهمترين عرصة معيارسازي زبان فارسـي گرديـد       

گيري و تدوين اصول وزني آن در اين زبان، اين بوده است كـه                عروضي در فارسي و شكل    
تـرين رسـانة ارتبـاطي ميـان علمـا و       لي، مبـدل بـه قـوي      اين شعر طي چنـد قـرن متـوا        

  . فرهيختگان ايراني شده بود
هاي ايران، اشعاري عروضي وجود دارد، اما هم تعداد اين اشعار كه             در بسياري از زبان        

اند، بسيار كم است، و هم اينكـه اصـول            غالباً به تقليد از شعر عروضي فارسي سروده شده        
از سوي ديگر وزن ايـن اشـعار        . دقيق نيست و   چندان كه بايد مشخص      حاكم بر وزن آنها   

در ايـن مقالـه پـس از        .  هجايي است   ـ  اي  غالباً قابل توصيف در چهارچوب وزن اشعار تكيه       
ـ هجايي و شعر عروضي در ايران، به مطالعة ايـن اشـعار در                اي  معرفي مختصر اشعار تكيه   

ــ  اي ايـم كـه وزن تكيـه     و نـشان داده ايـم،  اختـه گيلكي و مقايسة آنها با اشعار فارسي پرد  
علت معيار نـشدن زبـان گيلكـي و    هجايي كاربرد بسيار زيادي در زبان گيلكي دارد، اما به         

آلي بـراي وزن      علت اينكه دستگاه مصوتي زبان گيلكي اصولاً دستگاه مناسب يا ايده            نيز به 
بـه اعتقـاد   . دست نشده است عروضي نيست، اصول شعر عروضي در اين زبان معيار يا يك    

هجـايي  ــ   اي  توان در زمرة اشعار تكيـه       راحتي مي   نگارنده تمام اشعار عروضي گيلكي را به      
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راحتـي بيـشتري      قرار داد، و وزن آنها را براساس اصول حـاكم بـر آن سيـستم وزنـي بـه                  
  .توصيف كرد

  
   اشعار ايراني-2

وجـود    لامي به تقليد از شعر عرب به       وزن عروضي را در دورة اس      ، به اقرب احتمال   ،ايرانيان
پيش از آغاز دورة اسلامي احتمالاً دو نوع شعر در ايران رواج داشت كه هر دو نيز                 . آوردند

واقع شعر موسيقي بود و      يكي شعر ترانه يا خسرواني كه در       :پيوندهايي با موسيقي داشتند   
 كـه ملـودي     ــ هجـايي     اي  بدون ملودي خاص خودش وجود نداشت، و ديگري شعر تكيه         

اختصار بـه معرفـي      در اين بخش به   .  ريتم استوار بود   نقشي در آن نداشت، اما بنياد آن بر       
 و  هـا  پـردازيم و تفـاوت      ـ هجايي و شعر عروضـي مـي         اي  هاي شعر ترانه، شعر تكيه     ويژگي

    .دهيم تشابهات آنها را شرح مي
   شعر ترانه-2-1

سـمي يـا دربـاري ايـران در پـيش از             آمده است، شـعر ر     تاريخ سيستان براساس آنچه در    
 .)215 :1381تاريخ سيستان، (ع شعر ترانه يا خسرواني بوده است اسلام از نو

ها پيش از اسلام در ايران رواج داشته است و امروز نيز از انواع بسيار                ترانه از قرن  ر  شع
  :توان مشخصات زير را برشمرد براي شعر ترانه مي. شود شعر محسوب ميبوبِ مح

  كنند؛  اين شعر را مطلقاً بدون ملودي قرائت، يا اصطلاحاً دكلمه، نمي-1
هـايي از آن      گاه نمونـه     اين شعر تعلق چنداني به حوزة ادبيات ندارد، كمااينكه هيچ          -2

  اند؛ هاي شعر نياوردههاي تاريخ و يا ديوان ها، كتاب را در تذكره
اي را تغييـر       كسي ملوديِ ترانـه     هر شعر ترانه داراي ملودي خاصي است و معمولاً         -3
 خورده اسـت كـه اگـر ملـوديِ      هم گره  دهد؛ در واقع متن و ملودي در ترانه چنان به           نمي

  ايم؛ متني را تغيير دهيم، ترانة جديدي را پديد آورده
هـايي اسـت كـه        شعر ترانه ممكن است موزون باشد، اما غالباً متـشكل از مـصراع             -4

  وزن هستند؛ عضي بيبعضي از آنها موزون، و ب
تـوان آن دو را از هـم جـدا             ملودي چنان با متن يا شعر ترانه عجين است كه نمي           -5

كرد، اما بايد توجه داشت كه وابستگي متن به ملودي به مراتب بيشتر از وابستگي ملودي                
كـارگيري مـتن آن بـا آلات          اي را بـدون بـه       توان ملودي ترانـه     به متن است، زيرا مثلاً مي     
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هـيچ    قي اجرا كرد، اما متن يا شعر ترانه تا در قالب ملودي خاصش قرار نگيـرد، بـه                   موسي
  طريق قابل اجرا نيست؛

 متن ترانه گرچه از انواع شعر است، بيش از آنكه متعلق بـه حـوزة ادبيـات باشـد،                    -6
  .متعلق به قلمرو موسيقي است

ده است و امروز نيز در نـزد       ر در ايران پيش از اسلام بو      عترين انواع ش    شعر ترانه از رايج   
 »شد خزان «هاي فوق را در ترانة      مثال ويژگي عنوان  به. ايرانيان بسيار محبوب و رايج است     

مـتن  . كنـيم   هاي فارسي در چند دهة اخير بوده است، بررسي مي           ترين ترانه   كه از معروف  
اده ز   براي آهنگـي سـرود كـه سـيد جـواد بـديع             1313اين ترانه را رهي معيري در سال        

زاده، الهـه، عقيلـي،       كنون خوانندگان بـسياري همچـون بـديع        از آن تاريخ تا   . ساخته بود 
  :اند  آن اجرا كردهةرستمي، فدائيان و اصفهاني متن اين ترانه را با همان ملوديِ اولي

   شد خزان گلشن آشنايي-1
  ي باز هم آتش به جان زد جداي-2
   عمر من اي گل-3
   طي شد بهر تو-4
   نديدم، جز وز تو-5
  ...وفايي  بدعهدي و بي-6

اي اسـت كـه    گونـه  تاكنون نه كسي اين شعر را دكلمه كرده است، و نه سـاختار شـعر بـه      
 رهي معيري اين شعر را براي همان آهنگي سروده          ،از سوي ديگر  . بتوان آن را دكلمه كرد    

كنون نيـز ايـن      ، و از آن تاريخ تا     )118: 1384 ،قلم  مشكين(زاده ساخته بوده است       كه بديع 
هـاي ايـن شـعر     بعضي مصراع. اند شعر را جز با همان ملودي، با ملودي ديگري اجرا نكرده 

فاعلن فاعلن فاعلن   مثلاً مصراع اول و دوم كه به وزنِ          ،داراي وزن عروضي مشخصي است    
 يا مصراع سوم كه به وزن مفتعلن فع است، و بعضي هيچ وزن مشخصي نـدارد ماننـد          ،فع

و بالاخره اينكه   ). لنمفعولن مفعولُ فع  (و مخصوصاً ششم    ) لن فع لن فع فع(م  مصراع چهار 
گـاه كـلام يـا مـتن بـدون            ايم، اما هـيچ     بارها و بارها آهنگ بدون كلام اين ترانه را شنيده         

 متن يا شـعر ترانـه نـه فقـط وابـسته بـه               ايم؛  ايم و نه بر زبان آورده       شنيدهآهنگ آن را نه     
  . پيرو خاص آن استدربند وموسيقي، بلكه 
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. توان در ميان برخي اقوام ايراني مـشاهده كـرد           تر ترانه را هنوز نيز مي       هاي قديم   جلوه
الان ايزدي هريك از اين     قو. مثلاً كردهاي ايزدي داراي اشعار مقدسي هستند به نام اقوال         

كننــد  مناســبت خاصــي و همــراه بــا ملــودي مشخــصي اجــرا مــي        اقــوال را بــه 
)kreyenbroekand Rashow,2005 .(سـينه و   به صورت سينه اين اشعار كه از ديرباز به

شده است، يادآور همان نوع اشعاري است كـه بـه گفتـة      به نسل ديگر منتقل مي  از نسلي 
تـاريخ  (» گفتندي به طريق خـسرواني    به رود باز  «رانيان پيش از اسلام     ، اي صاحب سيستان 

مـة منظـوم قـرآن نيـز كـه از قـرن اول               شايد متن معروف بـه ترج      ).215: 1381سيستان،
جاي مانده است، به تقليد از ترتيل قـرآن و بـه پيـروي از همـان سـنت                     هجري قمري به  

هـاي بـسيار محـدود، ترجمـه و          خواني قديم ايراني، براي ملودي خاصي، گيرم با نت          ترانه
رگونـه   اگر چنـين باشـد، ه      ).39-42: 1355  بخارايي، رجائي(تهيه و تنظيم شده بوده است       

كنون نيـز    فايده خواهد بود، كمااينكه تا      هاي وزني اين شعر بي     بحثي دربارة تعيين ويژگي   
 نيـز   درخت آسوريك  و   يادگار زريران تر ديگري چون      وزن اين متن و متون مشابه و قديم       

 دارد كـه آن     بنـابراين، احتمـال   . )17: 1382 ،زاده  طبيـب (به قطعيت مشخص نشده اسـت       
چ وزن مشخصي نبوده باشد، زيرا اساساً براي خوانده شـدن همـراه بـا               متون نيز داراي هي   

    .اند ملودي خاصي كه امروزه ديگر نشاني از آن در دست نيست، سروده شده بوده
   هجاييـ اي  شعر تكيه-2-2

ـ هجايي بـا موسـيقي بـسيار كمتـر از پيونـدهاي شـعر ترانـه بـا                     اي  پيوندهاي شعر تكيه  
خوانند، اما مقولة ريتم      ـ هجايي را لزوماً با ملودي خاصي نمي         اي  شعر تكيه . موسيقي است 

ريـزد و تمـام    وجود آوردن آن چنان پرقدرت است كه اين شعر بدون ريتم درهم مي  در به 
گـردد،   مي كه قدمت آن به پيش از اسلام باز        ـ هجايي   اي  شعر تكيه . رود  لطفش از ميان مي   

هـاي    ، مشخصه »شطر«و  » پايه «،»هجا«چون  هاي زباني و وزني هم      با استفاده از مشخصه   
شعر ترانه و شـعر     . آورد  را در كلام پديد مي    » ميزان«و  » ضرب «،»پالس«ريتميكي چون   

هجايي هردو پيوندهاي تنگاتنگي با موسيقي دارند، امـا شـعر ترانـه از دو عامـلِ              ـ اي  تكيه
 هجـايي  - اي ه شـعر تكيـه  ك برد، درحالي  طور همزمان بهره مي     موسيقاييِِ ملودي و ريتم به    

پـس وابـستگي    . فقط وابسته به عنصر موسيقاييِ ريتم است و ملودي در آن نقشي نـدارد             
. ـ هجايي به موسيقي اسـت       اي  مراتب بيش از وابستگي شعر تكيه     شعر ترانه به موسيقي به    

بـه  توان بيان كرد كه متن ترانه شعري است كه         گونه نيز مي   تفاوت اين دو نوع شعر را اين      
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هجايي شعري است كـه ريـتم را بـه خـدمت              ـ    اي  خدمت موسيقي درآمده، اما شعر تكيه     
 هجايي گرچـه بـسيار وامـدار موسـيقي           ـ  اي   عبارت ديگر شعر تكيه     به. خود درآورده است  

تـر شـدن      در اينجـا بـراي روشـن      . است، بيشتر از ترانه به حوزة زبان و ادبيات تعلـق دارد           
ـ هجايي    اي  سي وزن اشعار عاميانة فارسي كه ازجمله اشعار تكيه        بحث، با چند مثال به برر     
  .پردازيم در اين زبان هستند مي

تـوان آن     راحتي مي   ريتم در اشعار عاميانه فارسي چنان برجسته و مشهود است كه به           
مـثلاً بـه ريـتم    .  ساده با سرانگشتان دست دنبال يا تقليد كـرد       تنِِِفرگرا با تمبك يا ضرب    

  : توجه شوداشعار زير
  تق│تق ت│تق ت│تق ت  ـ يخ كردم و يخ كردم

  تق│تق ت│تق ت ت ت ت  گربه رو تو مطبخ كردم
  

  تق ت│تق ت│تق ت  ت  ـ دس دسي باباش مياد
  تق ت│تق ت│تق ت│تق ت  صداي كفش پاش مياد

  
  تقت│تق │تق ت│تق ت  ـ رفتم به باغ كاكا
  تق│تق │تق ت   │تقت  چيدم انار كاكا

تـرين ريـتم موسـيقي        ، يعني رايج  8/6ريتم غالب اشعار عاميانة فارسي، بسيار شبيه ريتم         
  : برشمردتوان براي اشعار عاميانه هاي زير را مي ويژگي. ضربي ايراني است

  .خوانند  اصولاً اين شعر را بدون ملودي، اما همراه با ريتم خاص خودش مي-1
گونه اشعار در قالب ملودي خاصي گنجانده شوند، اما            هيچ استبعادي ندارد كه اين     -2

 مانند ارتباط شعر ترانـه بـا ملـوديِ          ،ـ هجايي با ملودي     اي  در اين صورت ارتباط شعر تكيه     
 هجايي جداي از ملودي نيـز موجوديـت دارنـد و قابـل              -اي  اشعار تكيه  يعني   ؛ترانه نيست 

حال بسياري از خوانندگان ايراني اشعار عاميانه را همـراه بـا ملـودي                به  تا. خواندن هستند 
سـرودة  » ماشين مشدي ممـدلي  «ةزاده شعر عاميان مثلاً سيدجواد بديع  . اند  خاصي خوانده 

 ـ        غلامرضا روحاني را با آهنگي از اسماع        ةيل مهرتاش اجرا كرده است، يا فرهاد شعر عاميان
بايـد توجـه    . را با آهنگي از اسفنديار منفردزاده اجرا كرده اسـت         » مشي   گنجشگك اشي «

هاي گوناگوني اجرا كرد، يعني شعر عاميانه        توان با ملودي    داشت كه هر شعر عاميانه را مي      
  . باشد اسير و وابستة يك ملودي فقطمانند شعر ترانه نيست كه
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هـاي     وزن شعر عاميانه كاملاً ريتميك است، اما چون اين شعر ريتم را با مشخـصه               -3
بـر     سازد، بايد بتـوان آن وزن را عـلاوه           پايه و شطر منعكس مي     ، هجا ،زباني همچون تكيه  

  .شناسي نيز تحليل كرد حوزة موسيقي در حوزة زبان و وزن
رو در    اند، ازاين   آميز بوده   فكاهي و مطايبه    داراي مضامين   فارسي غالباً   اشعار عاميانة  -4
علـت رشـد       تنها در چند دهة اخير، به     . شود  هاي ادبي هيچ نشاني از آنها يافت نمي         تذكره

اي كمر همت بـه       هاي علمي و پژوهشي، عده      احساسات ناسيوناليستي و نيز پيدايش علقه     
؛ پنـاهي   1351 ، انجـوي  ؛1380 ،احمـدي  .نـك مـثلاً   (انـد     گردآوري و ثبت اين اشـعار بـسته       

  ).1382 ،زاده  طبيبو 1312 ،؛ هدايت1376 ،سمناني
 در اين اشـعار  هاي بدون وزن  شعر عاميانه كاملاً موزون است و امكان ظهور مصراع   -5

ـ هجايي است كـه بعـداً    اي  كه گفتيم وزن شعر عاميانه از نوع تكيه        چنان. بسيار بعيد است  
  . ت آن با وزن عروضي سخن خواهيم گفتهاي آن و نيز تفاو در مورد ويژگي

توان آن دو را از هـم جـدا           هم آميخته است كه نمي      ريتم چنان با شعر عاميانه در      -6
البته وابستگي شعر عاميانه به ريتم بيشتر از وابستگي ريتم به شـعر عاميانـه اسـت،                 . كرد

توليـد كـرد، كـه در       توان بدون خواندن متن آن با تمبك           هر شعر عاميانه را مي     زيرا ريتمِ 
شود، اما شعر عاميانه تا در قالب ريـتم خـودش قـرار                توليد مي  8/6اين صورت غالباً ريتم     
  .يابد نگيرد، موجوديتي نمي

 پـنجم ترين مرحلة زبان فارسي به حدود قـرن           براساس مدارك و مĤخذ موجود، قديم          
اي از آن دوران در        پراكنـده  ابيـات . گرددپيش از ميلاد، يعني به اواخر عهد ساساني بازمي        

ــون   ــوني عربـــي چـ ــكمتـ ــسالك و الممالـ ــه، المـ ــماء ابـــن خردادبـ ــالين اسـ  المغتـ
ايـن  .  طبري باقي مانده است    تاريخ الرسل و الملوك   حبيب بغدادي، و      محمدبن  ابوجعفربن
بـراي مـشاهدة    ( فارسي امروز هستند     ةهاي اشعار عاميان   وبيش داراي تمام ويژگي     اشعار كم 
   ).130-140: 1382 ،زاده  طبيب و54-99: 1357 ، صادقي.كنو معرفي آنها  و شرح اين اشعار

   شعر عروضي-2-3
 تاريخ سرايش نخستين شعر عروضي يا هويـت نخـستين           ،گاه نتوان به قطعيت     شايد هيچ 

زبان را مشخص كـرد، امـا اكثـر محققـان معتقدنـد كـه شـعر                   سراي فارسي شاعر عروضي 
 هجري قمري ظهـور كـرد و پـس از طـي مراحـل               سومقرن  عروضي فارسي در نيمة اول      

صـحت و   . ابتدايي و از سر گذراندن آزمون و خطاهاي بسيار، بـه وضـعيت كنـوني رسـيد                
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  متعلـق بـه قـرون   سلامت ساختار وزني و حتي قافيه و قوالب گوناگون در اشعار عروضـيِ         
، ناشـي از    نظـر شـاعران آن باشـد      هجري قمري، بيش از اينكه حاصل دقت      سوم و چهارم    

نويسان ادوار بعد است كه حين كتابت و استنـساخ، هـيچ ابـايي از           دخالت كاتبان و نسخه   
هـاي    ها و صـله    خلعت. اعمال انواع تصحيحات صوري و استحساني بر متون خود نداشتند         

دادند، از يـك      كلاني كه پادشاهان و امراي ايراني به سرايندگان اشعار عروضي فارسي مي           
ترين شاعران را از اقصا نقاط كـشور بـه سـمت دربارهـا      قريحه ترين و خوش  سو با استعداد  

هاي ممكـن بـراي معيارسـازي        شد تا بيشترين تلاش     كشاند و از سوي ديگر سبب مي        مي
ظهـور دانـشمندان و نوابـغ    . زبان فارسي دري روي همين شـعر عروضـي صـورت پـذيرد           

صير طوسـي نيـز در حيطـة    ن  شمس قيس رازي و خواجه    ،بديلي همچون رشيد وطواط     بي
     العادة شعر عروضي در دربارها و مراكز قـدرت           ن اهميت فوق  وزن شعر، به طريق اولي مبي

علـت دارا بـودن جميـع شـرايطي كـه             درهرحال شـعر عروضـي بـه      . آن زمان ايران است   
برشمرديم، هم بسياري از افراد با اسـتعداد و هوشـمند آن روزگـار را بـه يـادگيري زبـان             

ريض كرد، هم شاعران متعددي را به سمت خود كشاند، و هم عالمان و ناقدان               فارسي تح 
هوشمندي را به تحليل اصول حاكم بر وزن اين شعر و معيار كردن قواعـد حـاكم بـر آن                    

بديهي اسـت كـه چنـين وضـعيتي فقـط در مـورد شـعر عروضـي فارسـي                    . ترغيب نمود 
گـاه نـسبت بـه شـعر      غم اقبالي كـه گـه  ر هاي ديگر ايراني، به توانست پديد آيد، و زبان    مي

ــ   اي دادند، در نهايت از اين شـعر روگرداندنـد و بـه سـمت شـعر تكيـه             عروضي نشان مي  
هـاي   در اينجا بعـضي از ويژگـي      . هجايي كه از قديم مألوف و مأنوس آنها بود روي آوردند          

  :شمريم اختصار برمي شعر عروضي فارسي را به
شدن با صداي بلند و بدون همراهـي ملـودي سـروده             اين شعر اساساً براي قرائت       -1
شده است، برخلاف شعرهاي ترانه كه اصلاً براي خوانده شدن همراه با ملودي خاصـي                 مي

  اند؛ شده سروده مي
 اين شعر قطعاً داراي ريتم خاص خود است، اما ريتم آن تفاوت بـسياري بـا ريـتم                   -2

اي صـحيح قرائـت       شـيوه   ر عروضـي را بـه     كه اگر شع    حدي  ـ هجايي دارد، به     اي  اشعار تكيه 
  گرفتن دنبال يا تكرار كرد؛توان ريتم آن را با تمبك يا ضرب كنند، نمي

تـوان گفـت كـه        طور اخص متعلق به حوزة ادبيات است، و حتـي مـي              اين شعر به   -3
بـان  زاي از متـون هنـري مكتـوب بـه             ادبيات فارسي در معناي امروزيِ آن، يعني پيكـره        

  ين نوع شعر در ايران آغاز شد؛فارسي، با ا
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راحتـي     گرچه شعر عروضي كاملاً متعلق به حـوزة ادبيـات اسـت، آهنگـسازان بـه                -4
صـورت تـصنيف يـا        هاي موسيقي ايراني قرار دهند تا به        توانند آن را در قالب دستگاه       مي

و هـاي گونـاگون    توان با ملـودي  در اين صورت هر شعر عروضي را مي   . آواز قابل اجرا شود   
هاي مختلف اجرا كرد؛ يعني اشعار عروضـي ماننـد اشـعار عاميانـه و بـرخلاف                   در دستگاه 

عنوان مثالي از صدها و بلكـه هـزاران           به. هاي گوناگون قابل اجراست    اشعار ترانه، با ملودي   
از حـافظ يـاد كـرد كـه         » زان يار دلنوازم شكري است با شـكايت       «توان از غزل      نمونه مي 

يان آن را با آهنگي از حسين عليزاده در دستگاه همايون اجرا كرد             بار محمدرضا شجر    يك
بار نيز علي جهانـدار آن را بـا آهنگـي از پرويـز مـشكاتيان در دسـتگاه                     ، و يك  )فريادنوار  (

  خواند؛) صبح مشتاقاننوار (ابوعطا 
ـ هجـايي شـعري كـاملاً مـوزون اسـت، و وجـود                اي   شعر عروضي مانند شعر تكيه     -5

سوادي شاعر است، يا نشانة تثبيـت   هاي وزني در آن، يا نشانة ناتواني و بي         تهنواقص يا سك  
رو تفاوت آشكاري بـا   وزن شعر عروضي كمي است، ازاين. نشدن و معيار نشدن قواعد وزن     

    .ـ هجاي اشعار عاميانه دارد اي وزن تكيه
  ـ هجايي اي مقايسة دو وزن عروضي و تكيه -2-4

ايـن  . ـ هجايي، هركدام داراي الگوهاي وزنيِ خاصي هستند         اي  وزن عروضي و وزن تكيه    
. آيند و تعداد آنها در هر وزنـي محـدود اسـت             ها و شطرها پديد مي      الگوها، از تكرار پايه   

بندي همين الگوها براسـاس       بندي اوزان در هر دستگاه وزني عبارت است از طبقه           طبقه
ل به برخي از الگوهاي وزني معـروف در       مثاعنوان  به. ها و روابطي كه باهم دارند       مشابهت

  :ـ هجايي فارسي توجه شود اي شعر عروضي و شعر تكيه
 

 علامـت هجـاي     υدر ايـن الگوهـا      (  چند الگوي وزني از شعر عروضي فارسي       -2-4-1
  ): پايه استن مرزِخط عمودي مبيعلامت هجاي سنگين، و تك ــسبك، 

  ــ  ــ υ│ــ ــ  ــ υ│ــ ــ  ــ υ   ـ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل
  دلي ديرم خريدار محبت: مثال

   ــ  υــ│ــ  ــ  υــ│ــ  ــ υ ــ   ـ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
  كند بشنو از ني چون حكايت مي: مثال

  ــ  υــ│υ ــ  ــ υ│υ  ــ  υــ│υ ــ  ــ   ـ مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن
  دردم نهفته به ز طبيبان مدعي: مثال



١٦   
  

  
 

  زاده اميد طبيب دكتر                                       
  
   1389بهار   ،11 شمارة      

   ــ υــ ــ│ــυ   ــ ــ│ــυ  ــ ــ │ــ υ  ــ ــستفعلن مستفعلن مستفعلن   ـ مستفعلن م
 رود اي كاروان آهسته ران كارام جانم مي: مثال

  
در اين الگوها ت    (: فارسي) عاميانه(ـ هجايي     اي   چند الگوي وزني از شعر تكيه      -2-4-2

 پايـه   ن مـرزِِ  يخط عمـودي مب ـ   بر و تك    علامت هجاي بدون تكيه، تق علامت هجاي تكيه       
  ):تق قرار دارد برِ مرز پايه همواره پس از هجاي تكيه. است

  تق│تق ت│تق ت│تق ـ ت
  اتل متل توتوله: مثال
  تق ت ت│تق │تق ت ـ ت

  تونههپريا گشن: مثال
  تق ت ت│تق │تق ت│تق ـ ت

   متلمثال اتل متل توتولِ
  تق│تق ت ت│تق│تق ت ت│تق │تق ـ 

  ارباب خودم بزبز قندي: مثال
 هجـايي فارسـي   -اي بينيم جنس واحدهاي وزني در دو شعر عروضـي و تكيـه       چنانكه مي 

هاي گفتاري نيز بر الگوهاي وزني در هريك از اين             انطباق زنجيره  .هم تفاوت دارد   كاملاً با 
را از ايـن حيـث      ابتدا شعر عروضـي فارسـي       . پذيرد  ميدو وزن به اشكال متفاوتي صورت       

  .پردازيم ميـ هجايي فارسي  اي آن با شعر تكيه مقايسة كنيم و سپس به بررسي مي
براي اينكه يك زنجيرة گفتاري در زبـان فارسـي داراي وزن عروضـي باشـد، بايـد دو                   

هـايش   تاول اينكه تعداد هجاهايش ـ يا اگر دقيق بگوييم تعداد كمي : ويژگي داشته باشد
 نظـر باشـد، و دوم اينكـه ايـن           هاي الگوي وزني مـورد    تها يا كمي    ـ مساوي با تعداد هجا    

نيز دقيقاً و نظير به نظير ماننـد هجاهـاي الگـوي            ) سبكي و سنگيني  (هجاها از حيث وزن     
اي از    باشـد، هـر زنجيـره     » فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  «مثلاً اگر الگوي وزني     . مورد نظر باشند  

به شكل  گفتار فارسي كه يازده هجا داشته باشد و ترتيب هجاهاي سبك و سنگينش نيز               
بنـابراين تمـام جمـلات    . باشد، داراي همان وزن خواهد بود» ــυ    ــ│ ــ  ــ υ  ــ│ ــ  ــυ    ــ«

  :هستند» فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«زير داراي وزن 
  ام ـ من برايت نان و آب آورده

  ايم هبتّ ـ او به آقا گفته ما بي
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ه از اينجا به كاشان رفته استـ عم  
  كند  حكايت ميـ بشنو از ني چون

ـ هجايي بشود، بايد فقط       اي  اما براي اينكه يك زنجيرة گفتاري در فارسي داراي وزن تكيه          
يك ويژگي داشته باشد، و آن اينكه تعداد هجاهايش مساوي بـا تعـداد هجاهـاي الگـوي                  

ـ هجايي عامـل تكيـه نيـز اهميـت            اي  بديهي است كه در شعر تكيه     . وزني مورد نظر باشد   
د، اما در مورد اشعار عاميانة فارسي، عامل تكيه را خودِ الگوي وزني بر زنجيرة               بسياري دار 

رو ديگر لازم نيست نگران اين ويژگي در كـار سـرايش شـعر                كند، ازاين   گفتار تحميل مي  
هجايي  باشد، هر زنجيرة هفت   » تق│تق  ت│تق  ت│تق  ت«بنابراين اگر الگوي وزني     . باشيم

وه داراي وزن آن الگوي وزني خواهد بود؛ توجه شود كه اينجـا             طور بالق   از گفتار فارسي، به   
مثال تمام جملات   عنوان  به. كميت يا وزن هجاها هيچ نقشي در تشكيل الگوي وزني ندارد          

  :هستندهجايي زير، داراي وزن الگوي فوق  هفت
  ـ پسرعموم به شهر رفت

  ـ ديروز نهار نخورديم
  ـ اطاق طاقچه نداره

  ـ اتل متل توتوله

هاي فوق، چه آنها كه ذيل الگوهاي عروضي آورديم و چه آنها كه ذيل الگوهاي                مام مثال ت
زبانان وزن شـعري خاصـي ندارنـد، امـا          ـ هجايي آورديم، در گفتار معمولي فارسي        اي  تكيه

  .شوند دهيم، ناگهان موزون مي وقتي آنها را در الگوي وزني مناسبي قرار مي
 هم تعداد هجاهـاي زنجيـرة گفتـار بايـد مـساوي             براي سرودن شعر به وزن عروضي،     

و   هم كميت يا وزن هجاهاي زنجيرة گفتار بايـد عينـاً            و تعداد هجاهاي الگوي وزني باشد    
ــ    اي  امـا سـرودن شـعر بـه وزن تكيـه          . نظير مانند وزن هجاهاي الگوي وزني باشد        نظيربه

داد هجاهـاي زنجيـرة     تر است، زيرا در اينجا تنها كافي است كـه تع ـ            هجايي، بسيار راحت  
    .گفتار ما مساوي با تعداد هجاهاي الگوي وزني باشد و بس

   گيلكي و مقايسة اشعار فارسي-3
هاي مهم حاشـية  جمله زبانيراني گروه شمال غربي ايران و از هاي ا  گيلكي از خانوادة زبان   

مـورد  هاي ايراني، هر سه نـوع شـعر          در اين زبان نيز همچون بقية زبان      . درياي خزر است  
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در . توان مشاهده كـرد      هجايي و شعر عروضي را مي       -اي   شعر تكيه  ،بحث، يعني شعر ترانه   
    .پردازيم اين قسمت به بررسي اين انواع و مقايسة آنها با اشعار فارسي مي

   شعر ترانه-3-1
گفتيم شعر ترانه ممكن است داراي وزن يا بدون وزن باشـد، امـا معمـولاً چـون ملـودي                    

هـاي وزنـي در اختيـار خواننـدة ترانـه           ها يـا خلأ     را براي پر كردن سكته    ري  امكانات بسيا 
در زبـان   . وزن هستند يا وزن اهميت چنداني در آنها نـدارد           گذارد، غالب اين اشعار بي      مي

شود كه هيچ وزن مشخصي ندارد و بدون ملـودي     گيلكي شعرهاي ترانة بسياري يافت مي     
بـن      الـدين    مثلاً برخي از اشعار سيداشـرف      ،شود  خاص خود نيز هرگز قرائت يا دكلمه نمي       

. مشخصاً به اين دسته از اشعار تعلق دارنـد        )  ق ه 7شاعر قرن   (عبداالله معروف به شرفشاه     
ابيـات   «:فخرايي در مورد چگونگي گردآوري اين اشعار به نكتة مهمي اشاره كـرده اسـت              

هـا و حافظـة      هـا و جنـگ     تمجلة فرهنگ و يادداش ـ   [...] گردآمده در اين دفتر، منقول از       
صفايي بـه   ويژه درويش با     از بر داشتند، به    وبيش  افرادي است كه اشعار سيد شرفشاه را كم       

هاي مزبـور را از نظـر آشـنا بـودن بـه               خوان كه ترانه    نام مهدي آقا، فرزند ملاعيسي روضه     
واقع ما فقـط  در). 23: 1377 ،فخرايي(» خواند موسيقي با آهنگي گرم و دلنواز و با حال مي    

ها ضبط كنيم، آن نيم ديگر بـه         توانيم در كتاب    هاي شرفشاه را مي     نيمي از هريك از ترانه    
شـود كـه امـروز        مربوط مـي  » موسيقي با آهنگي گرم و دلنواز و با حال        «ملودي يا همان    

هاي شرفشاه توجه شـود        چند مثال از شعرهاي ترانه      به. اند  بسياري از آنها از خاطرها رفته     
  ):23-34: 1377 ،نقول از فخراييم(

  شاه محمد بوگفتا، شفا خازي نوكونما، چندين كسانا) 1
  اول نماز نخوانانا، دوم روزه ندارانا

  سوم اولادي كه ديله پدر مادرا بيازارا
  چهارم، اون كسي كي ريش به خمر بشورانا

  سرائي گيل عجب موشتي زنه، صومه) 2
  يتا موشت مرا بزه، ببرد به گيلا
  سرايي گيل، خودا هي صومهلايا

  بيل ترا سه چيز بده، سوم و دوم و
  دونيا خندقه، مرز و كنار پيدا نه) 3



  ١٩   ... اي تكيههاي كمي و  تطبيقي وزن بررسي    

 
   

 

 1389   بهار ،11شمارة         

   سر پيدا نهنياوپا زنم،  هر قدر دست
  شوما مردمان باييد فيكري بوكونيد

  ديروزه بوشكفته گول، ايمروزه باغانا پيدا نه

 اما پيداست كه وزن، نقش      هاي اشعار فوق داراي وزن باشند،      ممكن است بعضي از مصراع    
بخـشد، ملـودي يـا        و اهميت چنداني در آنها ندارد، و آنچه به كلمات آنها وزن و ريتم مي              

تـوان انتظـار داشـت كـه          در اين معنا مـي    . شود خاصي است كه بايد با آنها اجرا         موسيقي
ايـن وضـعيت يـادآور    . زده و صداي خوبي هـم داشـته اسـت        شرفشاه احتمالاً ساز هم مي    

 . تدريج از ميان رفتند     ي به ياگران ايراني در ادوار پيش از اسلام است كه در دورة اسلام           خن
توان در كنار شاعراني چون رودكي و فرخي، از جملـه آخـرين بازمانـدگان                 شرفشاه را مي  

البته در اين صـورت     . تدريج از ميان رفت     سنتي بسيار قديم دانست كه در عهد اسلامي به        
 خنيـاگران پـيش از اسـلام        ةشـيو    بيش از روش رودكي و فرخي بـه       روش شرفشاه بسيار    

نزديك بوده است، زيرا رودكي و فرخي، حسب شرايط و امكاناتي كه داشـتند از اشـعاري                 
شـيوة اصـيل     جستند، اما اشعار شرفـشاه بـه       هاي خود بهره مي     به وزن عروضي براي ترانه    

  بـا بررسـي اشـعار پيـر شرفـشاه            عباس حـاكي  . سرايان، فاقد وزن خاصي بوده است       ترانه
وي در  . ست و نه هجايي   درستي ثابت كرده است كه وزن اين اشعار نه عروضي ا            دولائي به 

سـخن از روي هـوس تـدوين        ...  مـصراع  3094شك در اين      بي«:  است پايان تصريح كرده  
نگشته است، بلكه وزني در آن است كه با دقت رعايت شده و تابع قواعد خاص خود بـوده     

 اسـت و بايـد      "تكيـه "ساز در اشعار شرفشاه     من بر اين گمانم كه آن قرينة تساوي       ... تاس
: 1371 ،حـاكي (» گرفت پي "اي  وزن تكيه "بررسي وزن را در اين اشعار به تحقيق براساس          

ــ    اي  يا همان تكيه  (اي    بر تكيه   فرض حاكي مبني    به اعتقاد نگارندة اين سطور پيش     ). 25-24
مثلاً چهاردانـة زيـر از     . ز اشعار پير شرفشاه ممكن است صحيح باشد       بودن برخي ا  ) هجايي

 : باشد3، 4، 4 و 4، 3، 4تواند داراي وزن  پير شرفشاه دولائي مي

  4، 3، 4  ــ ــ ــ│ ــ║ــ ــ ــ ║)ــ(ــ ــ ــ ــ    يا مي دل تو چون گرگ آخر زماني
  4، 3، 4  ــ ــ│ ــ ــ║ــ ـ ــ ـ║)ــ(ــ ــ ــ ــ    حرام و حلال پرخوري به ناداني
  3، 4، 4  ــ ــ│ ــ║ــ ــ│ــ ــ║)ــ(ــ ــ ــ ــ    شكار پر بوكا پلنگي جولان راني

  3، 4، 4  ــ ــ│ ــ║ــ ــ ــ│ــ║)ــ(ــ ــ ــ ــ    شكار نبوكا گربه تزوير خواني
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رد، و ثانيـاً هـيچ      گونه تحليل ك ـ  توان اين   اما اولاً تعداد كمي از اشعار ديوان شرفشاه را مي         
تـر    درهرحال احتمال قـوي   . عندي و دلبخواهي نبوده باشد      منه  معلوم نيست كه اين شيو    

ديگري نيز در مورد اين اشعار وجود دارد، و آن اينكه آنها فاقـد هرگونـه وزن مـشخص و                    
چنانكـه  . انـد   دقيقي هستند، زيرا اصولاً براي خوانده شدن با ملودي خاصي سـروده شـده             

 كردهاي ايزيدي نيز داراي چنـين وضـعي در بخـش             مذهبيِ وال يا همان اشعارِ   گفتيم اق 
    .ديگري از فرهنگ ايران است

  هجايي ـ اي  شعر تكيه-3-2
 مـثلاً بـه     .ـ هجايي هـستند     اي  ها در گيلكي، داراي وزن تكيه       امروزه بسياري از اشعار ترانه    

  :وجه شودشعر زير كه متعلق به ترانة بسيار مشهوري در گيلكي است ت
   شيرهلهدميرزا تو نشو شكار نداري ) 1

  1، 4، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ│ــ ــ ║ــ ــ ــ║ــ│ــ 
  سايه ته نگيره موهبيخود دونكن رخت) 2

  1، 4، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ║ــ│ــ 
  وزهقبدجا تو واكشتي تي آ) 3

  1، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ║ــ│ــ 
  وزهق هغسال بشوره تي پوشت) 4

  1، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ│ــ ــ║ــ ــ ــ║ــ│ــ 

 ،زاده طبيـب  .نـك (ايـم   ة فارسي برشمرده  طبق اصولي كه در كتاب تحليل وزن شعر عاميان        
 چهارهجـايي آن   طراست، يعني وزني تكرارشونده كه ش      1،  4- ،3،  2وزن اين شعر   )1382

هـاي اول و دوم،       مـصراع  شـود، در   چنانكه مشاهده مـي    .قابل تكرار به دفعات متعدد است     
هـاي سـوم و چهـارم، شـطر      شطر چهارهجايي دو بـار تكـرار شـده اسـت امـا در مـصراع           

به مثالي از يك شعر عاميانة فارسـي بـا همـين وزن             . چهارهجايي فقط يك بار آمده است     
 در مثال بالا هستند، يعنـي       4 و   3هاي   ير هردو مصراع از نوع مصراع     در شعر ز  . توجه شود 

  :شطر در آنها تكرار شده است
  ارباب خودم سلام عليكم) 1

  1، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ│ــ ــ║ــ ــ ــ║ــ│ــ 
  ارباب خودم به من نگا كن) 2

  1، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ│ــ ــ║ــ ــ ــ║ــ│ــ 
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هـاي   رو وزن آن مانند وزن مـصراع        رار شده است، ازاين   در شعر زير، شطر سوم يك بار تك       
  :اول و دوم در شعر گيلكي بالاست

  ما سنگ زن سينه زن آمورچه خانيم) 1
  1، 4، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ│ــ ــ║ــ ــ ــ│ــ│ــ ــ ــ║ــ│ــ 

  :دـ هجايي، به شعر گيلكي زير توجه شو اي اي با وزن تكيه  مثالي ديگر از شعر ترانهرايب
  ...مي جان زن مار) 1

  1، 4ــ  ║ــ ــ ــ│ــ 
  بشكسته انبار) 2

  1، 4ــ  ║ ــ ــ│ــ ــ 

  :در فارسي استعر زير هاي ش و مشابه مصرع1، 4وزن دو مصراع فوق 
  اي داد و بيداد) 1

  1، 4ــ  ║ــ ــ ــ│ــ 
  داد تخمه بو مي) 2

  1، 4ــ  ║ــ ــ ــ│ــ 
  داد به همه مي) 3

  1، 4ـ  ـ║ــ ــ│ــ ــ 
  داد به من نمي) 4

  1، 4ــ  ║ــ ــ│ــ ــ 

ـ هجـايي بـراي سـرودن شـعر اسـتفاده             اي  بسياري از شاعران معاصر گيلكي از وزن تكيه       
مثلاً شـعر زيـر     . آنكه لزوماً بخواهند آن شعر را با ملودي خاصي نيز اجرا كنند             اند، بي   كرده

نام گيلاني، از     شاعر صاحب ) 1287-1339(از محمدعلي افراشته    » كبلاسوليمان«با عنوان   
  ):91 :1377 ،به نقل از فخرايي(اين جمله است 

  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  ران به رشتـ از تِ
  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  يسوليمان داراب

  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  هبه توسط
  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  حاجي شيخ توراب

  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  زحمت فاده بي
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  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ   اربابهبه دست
  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  ارباب ببره

  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  سازان ساغري
  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  پسرجان دايي
  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  سوليمانكبلا

 هجايي است، مانند وزن   چهاراييِ قابل تبديل به     جهوزن اين شعر كه شامل شطرهاي پنج      
  :ـ هجايي فارسي زير است  اي شعر تكيه

  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  ـ تاپ تاپ خمير
  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  شيشه پر پنير

  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ   حصيرةپرد
  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  توتك فطير
  4← 5) ــ (ــ ــ ــ ــ  دسِ كي بالا

  
   شعر عروضي-3-3

آلي   كدام نظام ايده    و نه دستگاه مصوتي گيلكي امروز، هيچ      نه دستگاه مصوتي فارسي امروز      
. شوند، زيرا هردو فاقد مقولة كشش تمايزدهنده هـستند          براي شعر عروضي محسوب نمي    

اي ساخت كه تنها تفاوتـشان        هاي كمينه  توان جفت   به عبارت ديگر امروزه نه در فارسي مي       
امـا يـك تفـاوت بـسيار مهـم       . لكيهاي بلند و كوتاهشان مربوط شود و نه در گي          به مصوت 
علـت    كند، و آن اينكـه زبـان فارسـي بـه     مصوتي اين دو زبان را از هم متمايز مي دستگاه  

تأثير يك جريان بسيار قوي   مبدل شدن به زبان رسمي و ديواني در ايران، از ديرباز تحت
هـاي آن    تمعيارسازي بوده است، و امروزه نيز گونة معياري دارد كه تعـداد و نـوع مـصو                

امـروزه تمـام محققـان،      . كاملاً مشخص است، اما در گيلكي شاهد چنين وضعيتي نيستم         
  :كنند گونة زير تصوير مي دستگاه مصوتي فارسي را به

  
  دستگاه مصوتي زبان فارسي معيار

U I 
O E 
Ā  A 
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ع به دلايل سياسي و اجتماعي، فاقد گونة معيار است و در نتيجـه وض ـ  اما زبان گيلكي بنا
يلو تمـثلاً دونالـد اس ـ  . كنـد  گونـة ديگـر فـرق مـي      هاي آن از يك گونة گيلكي بـه      مصوت
    : (stilo, 1998)شمرد وبيش به شرح زير برمي هاي گيلكي را كم مصوت

u   i  
o ə e 

a    

صــورت زيــر توصــيف  هــاي گيلكــي را بــه مــصوت) 1384(و رســايي ) 2006(جهــانگيري 
  :كنند مي

u  i 

o  ə  e 

  Λ  

، a، ə  ،e  ،o، â: شمرد  هاي گيلكي را به شرح زير برمي       نيز تعداد مصوت  ) 1369(ور  پ  سرتيپ
i  ،u  ،:â .     ترديد بايد ناشي از اين امر دانست كـه ايـن زبـان               چنين تشتتي در توصيف را بي

فاقد گونة معيار است و درنتيجه هر محققـي، گونـة خاصـي از گيلكـي را توصـيف كـرده        
ها مشترك است و آن اينكـه در گيلكـي كـشش             ن توصيف يك نكته نيز در تمام اي     . است

  .تمايزدهنده وجود ندارد
ها در فارسي معيار، يكي هم اين بوده اسـت           دست بودن وضع مصوت     از پيامدهايِِ يك       

سرا همواره از الگوي ثابت و مشخصي براي سرايش اشعار عروضي خود              كه شعراي فارسي  
هاي بعد نيز كه طي قرون متمـادي           و كاتبان دوره   اند، و ديگر اينكه مصححان      بهره جسته 

  بر ضبط اشعار، وظيفة تصحيح جوانب گوناگون آنها و از جمله وزن آنهـا را نيـز بـه                     علاوه
اي در وزن     اساس گونة معيار سروده نشده بوده يا سـكته         اند، اشعاري را كه بر      عهده داشته 

امـا  . انـد   اصطلاح اصلاح كـرده   يا به دست    اساس گونة معيار يك    آنها وجود داشته است، بر    
انـد و چـون       سرا هريك مطابق لهجه و گونة زباني خاص خود شعر سـروده             شاعران گيلكي 

 ر نبوده است، اصول وزني خاصـي      گيري اشعا   اي نيز حاكم بر شكل      هيچ جريان معيارسازي  
عباس حاكي بـه هنگـام بحـث        . نيز براي سرايش شعر عروضي گيلكي شكل نگرفته است        

يكـي از مـشكلات   «: گويـد  باره مـي  درستي در اين بارة تقطيع اشعار عروضي افراشته، به   در
لهجه يا نحوة تلفـظ     . هاي مناطق گيلان است     ادبيات گيلكي همين وفور و گوناگوني لهجه      
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لهجة مردم بازقلعه ـ كـه محـل تولـد و     . جاي گيلان متفاوت استآواها و حروف در جاي
غرب سنگر و كهدمات و در ساحل سفيدرود قرار داردـ با رشت            زيستگاه افراشته بود و در      

  ).47: 1374 ،حاكي(» و نقاط ديگر فرق دارد
آلي براي شعر عروضي يـا   وجه دستگاه ايده   هيچ  گفتيم دستگاه مصوتي فارسي امروز به     

هاست ديگر پيونـدي ذاتـي بـا         رغم اينكه وزن عروضي قرن      شود، اما به    ي محسوب نمي  كم
دستي به زبان فارسي سروده شـده اسـت و            ي فارسي ندارد، اشعار دقيق و يك      زبان گفتار 

يكي از مهمترين دلايلي كه براي معيار شـدن اصـول شـعر عروضـي در فارسـي             . شود  مي
بايد توجه داشـت    . توان ذكر كرد، نظارت بسيار قوي نقد شعر سنتي در اين زبان است              مي

 از اهميت آن در زباني چون عربي است         مراتب بيش كه اهميت چنين سنتي در فارسي به      
    بديهي است كـه چنـين      . ي و كاملاً مناسب شعر عروضي است      كه دستگاه مصوتي آن كم

دريـغ دربـار و مراكـز حكـومتي و بنيادهـاي              هاي بـي   سنتي در ايران جز در پرتو حمايت      
ه قدرتمند فرهنگي از شعر عروضي كه بيشترين نقش را در معيارسازي زبان فارسي داشت             

هـاي   شعر عروضي در گيلكي و بسياري ديگر از زبان     . توانسته است شكل بگيرد     است، نمي 
ايراني، از اين حيث نيز تحت نظارت هيچ سنت دقيق و سختگيري نبوده است، و همـين                 

وزن عروضي  . شود  از ديگر عوامل معيار نشدن اصول وزن عروضي در گيلكي محسوب مي           
كه گاه انحرافات ايـن شـعر از وزن           حدي   به ،دقيق است در گيلكي فاقد اصول و معيارهاي       

از طرف ديگر مردم گيلان     . توان توجيه كرد    نميعروضي را جز با اختيارات شاعري متعدد        
دهـد    خوانند، و اين نشان مـي       راحتي و بدون هيچ اشكالي در وزن مي         تمام اين اشعار را به    

 هجايي، يعني وزن قديم و رايج       ـ اي   بلكه تكيه  كه بهتر است وزن اين اشعار را نه عروضي،        
گونه انحرافـي از وزن در آنهـا مـشاهده            تنها هيچ   صورت نه   در اين   . ايراني، در نظر بگيريم   

هاي گيلكـي نيـز باعـث هـيچ سـكته يـا               شود، بلكه تنوعات دستگاه مصوتي در گونه        نمي
 بحـث اخيـر لازم اسـت بـا     اما پيش از پرداختن به    . شود  اشكالي در ساخت وزني آنها نمي     

  .چند مثال ناتواني سيستم عروضي را در توصيف كامل وزن اين اشعار نمايش بدهيم
 درچهـارچوب وزن عروضـي   توجه  كنيم كه كـاملاً   » سيمرغ«ابتدا به شعري با عنوان      

اين شعر را علي فروهي سروده اسـت، و ناصـر مـسعودي نيـز آن را در             . سروده شده است  
  : راديو اجرا كرده است95 شمارة هاي تازة گلبرنامة ماية دشتي و در 

  درده نه هيشكي مـيوكومن درد دارم حس ن
  خود چره چكش بـزنم آهينه سرده بـي                                                       
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  اَ درد نـه از فقـره نـه از بـيشـه نـه از كـم
  مـره اَ درد به شـادي و به ماتـاربطـي ن                                                    

...  
  غش خدا صافم و بـي بم منستنهمن آب

  ه آتـشـاز گـرمي و پاكـي زنمه طعنه ب                                                     
...  

  نم مـنوكوسيمـرغ ببم لانـه بـه كـوهـان ب
  كنـم مـناهمـزاد ببم خانه به جنگل چ                                                    

...  

دهند كـه وزن ايـن شـعر مفعـولُ            هاي آشنا به اوزان عروضي بلافاصله تشخيص مي        گوش
) يا محـذوف  (يعني هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور       ) يا فعولن (مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيل    

  :1كند ا تأييد ميتقطيع اين شعر نيز تا حد زيادي صحت نظر فوق ر. است
    mΛn  dərd  dΛrəm  hes  nokune  hishki  mi dərdΛ  
         υ     υ           υ   υ         υ   υ       

هـا در    بينيم كه گاهي بلندي و كوتاهي مصوت       اما پس از تقطيع چند مصراع ديگر مي       
اي كـه وزن      ا خواننـده  نظام عروضي اين شعر تابع هيچ قاعدة خاصي نيست، بلكه شاعر ي ـ           

شناخته، به تبعيت از يك الگـوي وزنـي خـاص در شـعر عروضـي،                  عروضي را از پيش مي    
هركجا كه لازم بوده مصوتي را امتداد داده، و هركجا لازم بوده همان مـصوت را كوتـاه ادا         

مـثلاً بـه مـصراع زيـر        .  تا وزن شعر با قالب عروضي مورد نظرش جور دربيايـد            است كرده
  :دتوجه شو

    ‘Λ  dərd nΛ  Λz  fəqrə  nΛ  Λz bishə nΛ  Λz  kəm 
        υ   υ         υ    υ       υ  υ          

را بايـد يـك هجـاي بلنـد در نظـر            / Λ‘/سؤال اينجاست كه چرا هجاي اول ايـن مـصراع           
ممكن است بگـوييم كـه تلفـظ        . بگيريم، حال اينكه اين مصوت اساساً مصوتي كوتاه است        

  :صورت مشدد، مانند زير باشد لمة اول مصراع بايد بهدو ك
   ‘Λd  dərd… 
                                                 

نويسي شده اسـت،   رشت بوده است واج ساله و ديپلمة اهل      37 اين شعر براساس قرائت گويشور نگارنده، كه خانم          -1
در اينجا از سركار خانم پريسا حسيني كه در گردآوري          . اند  زبان ديگر نيز صحت آن را تأييد كرده        و دو گويشور گيلك   

  .كنم  كردند تشكر مي به بندههاي گيلكي كمك بسياريداده
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زبانـان نيـز     ندارد، كمااينكه تمـام گيلـك  داما هيچ دليلي براي پذيرش چنين تلفظي وجو    
خوانند و از آن كاملاً احـساس وزن          اين مصراع را به همان صورت معمول و غيرمشدد مي         

به علت  » منستنم«، كلمة   »ا صافم و بيغش   خد من آب منستنم به   «يا در مصراع    . كنند  مي
گنجد، و خواننده در     دارا بودن يك هجاي كوتاه اضافي، مطلقاً در الگوي وزن عروضي نمي           

در » تـنم ـ ـ«هجايي، دو هجـاي   ـ اياي ندارد جز اينكه به سياق شعرهاي تكيه     اينجا چاره 
 در الگـوي وزن     سـرعت و در انـدازة يـك هجـاي بلنـد بخوانـد تـا               را به » منستنم«كلمة  

بديهي است كه استفاده از چنين اختيـار يـا ضـرورتي در وزن عروضـي كـاملاً                  . قرارگيرد
 .  منتفي است

خان كسمايي است كه وزن آن يادآور الگوهايي چـون            نيشعر معروف زير از ميرزاحس    
نگارنـده  كدام از آنها تعلق ندارد، و  است، اما در واقع به هيچ     بار 4 بار، يا مفاعلن     4مفتعلن  
هـاي ايـن شـعر     داند كه بتوان الگوي وزني عروضي مشخصي را براي تمام مصراع   بعيد مي 

  ):57: 1377 ،به نقل از فخرايي(دست داد  به
  چي خبُ دبسته روزگار، گريه ميان، ناله ميان

  ساله ميان ، من و دو هف يهيه مهر و دوستي رشته
  تان  يه و سر ديمانه بيدين، برق زنه سبزها
  مسته چشمانا بيدين، غلت خوره ژاله مياناَ 

  مرا واپرسيدي اشان، تي داغ ديل از چي بوبو
  بوشو گولستانه دورون، داغا بيدين لاله ميان

كه گفتيم  چنان. وزن بودن آن نيست     اما اينكه شعري فاقد وزن عروضي است، به معناي بي         
ز گيلكي كه سخن بگويند،     اي ا   جاي گيلان كه باشند و به هرگونه      زبانان در هر    تمام گيلك 

سيـستم عروضـي تـا حـدي از عهـدة           . خواننـد   دانند و مـي     اشعار فوق را كاملاً موزون مي     
شـيوة عروضـي،      آيد اما براي توصيف كل اين اشـعار بـه           توصيف بعضي از اين اشعار برمي     

 بنابراين اگر سيستم وزني ديگري    . عندي و اختياري استفاده كرد      بايد از انبوهي قواعد من    
تر توصيف كند، آن طريق بـه ذات و وزن            هزينه  تر و كم    طريقي ساده   بتواند اين اشعار را به      

ـ هجـايي، يعنـي وزن    اي به اعتقاد نگارنده وزن تكيه. تر خواهد بود  اصلي اين اشعار نزديك   
آنكـه مـا را درگيـر مـسائلي           آيد، بـي    راحتي از عهدة اين كار برمي       قديم و مرسوم ايراني به    

  هـاي هـر مـصراع يـا اختيـارات شـاعري متعـدد و                يين نوع و وزن دقيق مـصوت      چون تع 
  :كنيم ـ هجايي تقطيع مي اي شيوة تكيه  دو شعر فوق را به. عندي بكندمن
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  درده نه هيشكي ميوكومن درد دارم حس ن
  1، 4، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ║ــ│ــ 
  خود چره چكش بزنم آهينه سرده بي

  1، 4، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ║ــ│ــ 
 است، يعنـي وزنـي كـه شـطر     1، 4ـ،  3، 2هاي اين شعر نيز همان  وزن تمام ديگر مصراع

 بـار ظـاهر   2سوم و چهارهجايي آن قابل تكرار است؛ البته در اين شعر، شطر مذكور فقط  
ام كـه در شـعر عاميانـة فارسـي           داده در كتاب تحليل وزن عاميانه توضيح     . شود و بس    مي

-هجاييِ متشكل از دو پايه، از يك شطر پـنج         جاي يك شطر چهار    هشاعر اختيار دارد كه ب    
چنين وضعي را در مصراع سوم شعر        ).1382زاده،   طبيب .نك( پايه استفاده كند  هجايي تك 

  :توان مشاهده كردفارسي زير مي
  اتل متل توتوله  
  3، 4  ــ│ــ ــ║ــ ــ│ــ ــ  
  ...گاو حسن چه جوره  
  3، 4ــ │ــ ــ║ــ ــ ــ│ــ   
  گاوشو ببر هندستون  
  3، )4(ــ │ــ ــ║ــ ــ ــ ــ ــ  

  :نيز شاهد چنين وضعي هستيم» سيمرغ«در مصرع اول بيت زير از شعر گيلكي
  غش من آب منستنم به خدا صافم و بـي

  از گـرمي و پاكـي زنمه طعنه به آتـش          
دوپايـه ظـاهر    جـاي يـك شـطر    هپايه، بهجاييِ تكين مصراع نيز يك شطر پنج     يعني در ا  
  :بردتوان به اين نكته پي راحتي مي هاز مقايسة وزن دو مصراع ب. شده است

  غش خدا صافم و بـي من آب منستنم به  
  1، 4، )4(، 3، 2  ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ ــ ــ║ــ ــ ║ــ│ــ  

  ه به آتـشاز گـرمي و پاكـي زنمه طعن
  1، 4، 4، 3، 2  ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ║ــ│ــ

) 1، 4، 4، 3، 2يعنـي  (حـال يكـسان    هـر شود وزن هردو مـصراع در       چنانكه ملاحظه مي  
  .است
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هجايي داراي وزن ثابـت و     -ايخان كسمايي هم در چهارچوب وزن تكيه        نيشعر ميرزاحس 
  :  4ند، يعني وزن تكرارشوندة مامشخصي است كه تا انتهاي شعر ثابت مي

  چي خبُ دبسته روزگار، گريه ميان، ناله ميان
  4، 4، 4، 4  ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ│ــ ــ║ــ ــ│ــ ــ 

  ساله ميان يه مهر و دوستي، من و دو هف رشته
  4، 4، 4، 4  ــ ــ ــ│ــ║ــ ــ│ــ ــ║ــ ــ│ــ ــ║ــ ــ ــ│ــ 

 هـر  ، اسـت؛ در ايـن شـعر خـاص    4 شعر داراي وزن تكرارشوندة    طور كه گفتيم اين    همان
  .شود  بار تكرار مي4هجايي خود  چهارشطر

  
  گيري نتيجه

اند تا تحت تأثير شـعر      زبانِ بسياري كوشيده  ايم كه شاعران گيلكي   در اين مقاله نشان داده    
 عروضـي رغـم ظـاهر      گيلكي بسرايند، اما اين اشعار بـه      عروضي فارسي، اشعار مشابهي به      

توان وزن آنهـا    ن عروضي نمي  طوري كه با اصول وز     ه ب ،هجايي هستند  ـ اي، كاملاً تكيه  آنها
هـاي  اگر اين اشعار را با اصول وزن عروضي تقطيع كنيم به سـكته . دقت توصيف كرد را به 

زبانان كاملاً موزون هستند و هيچ      خوريم، حال اينكه اين اشعار براي گيلكي      بسياري برمي 
ها پيش از اين شمس قيس نيـز كوشـيده بـود تـا وزن               قرن. ي در آنها وجود ندارد    اسكته

فهلويات را براساس اصول وزن شعر عروضي بسنجد و چون بـه اغتـشاشاتي در وزن آنهـا                  
 و  28: 1336شمس قيس،   (سوادي متهم كرده بود      سرا را به بي   برخورده بود، شعراي فهلوي   

كوشيد تا با اصول حاكم بـر وزن اشـعار عروضـي     اشتباه شمس قيس اين بود كه مي   ). 29
فارسي به بررسي وزن در اشعاري بپردازد كه اصـولاً بـه وزنـي متفـاوت بـا وزن عروضـي                     

 ـدر اين مورد همچنين     (ده بودند   فارسي سروده ش   اشـعار  ). 1384 ،خالـه   رضـايتي كيـشه    .كن
هـاي  سياري از گـويش   هجايي، يعني وزن قديم و رايج در ب        ـ ايگيلكي اصولاً به وزن تكيه    

  . اندايراني سروده شده
  
  
  
  
  



  ٢٩   ... اي تكيههاي كمي و  تطبيقي وزن بررسي    

 
   

 

 1389   بهار ،11شمارة         

 منابع
  ققنوس: ، تهران)هاي تخت حوضيترانه(هاي هميشه نو كهنه، )1380(احمدي، مرتضي 
  .اميركبير: ، تهرانهاي نمايشيبازي، )1351(انجوي، ابوالقاسم 

  .سروش: ، تهرانسرايي در ايرانترانه و ترانه، )1376(پناهي سمناني، محمداحمد 
  .معين: الشعراي بهار، تهران، به تصحيح ملك)1381 (اريخ سيستانت
  .دانشگاه مطالعات خارجي ژاپن: ، توكيوگويش گيلكي لاهيجان، )2006(، نادر هانگيريج

ش ،  1، سـال    وا گيلـه ،  »بررسي در وزن اشـعار پيـر شرفـشاه دولايـي          «،  )1371(حاكي، عباس   
  .36  ص،30و29
 ،32، ش   1سـال   ،  وا گيلـه ،  »2 تقطيع عروضيِ اشعار گيلكـي     چگونگي«،  )1374(ـــ  ــــــــــ
  .41ص

  .43 ص،33، ش وا گيله،  »3چگونگي تقطيع عروضيِ اشعار گيلكي«، )1374(ــــ ـــــــــ
  . فرهنگ:، تهرانپلي ميان شعر هجايي و عروضي، )1355(رجايي بخارايي، احمدعلي 

شناسـي   شناسي؛ مجلة انجمـن زبـان      ن  ازبان و زب  ،  »گيلكي در ايرانيكا  «،  )1384 (رسايي، ايوب 
  .137-147 ص،4، پياپي 2، شمارة 2 سال ،ايران

، »الـدين اردبيلـي  تأملي ديگـر در فهلويـات شـيخ صـفي     «،  )1384 (خاله، محرم  رضايتي كيشه 
  .128-146، ص، دورة دوم، شمارة اولنامة فرهنگستاننامة ؛ ويژهشناسيگويش

  .گيلكان: ، رشتهاي گيلكيو فرهنگ واژههاي دستور ويژگي، )1369(پور، جهانگير سرتيپ
، به تصحيح بلاخمان، بـه اهتمـام        رسالة عروضي سيفي و قافية جامي     ،  )1372 (سيفي و جامي  

  . انتشارات دانشگاه تهران:محمد فشاركي، تهران
، مـدرس رضـوي،      المعجم في معايير اشـعارالعجم     ،  )1336 (الدين محمدبن قيس رازي   شمس

  .]نابي [:تهران
 ،معـارف ،  »سراي و آغاز شعر عروضي فارسي    نخستين شاعر فارسي  «،  )1363 (اشرف صادقي، علي 

  .87-115 ص،2، ش 1دورة 
  . دانشگاه آزاد ايران:، تهرانتكوين زبان فارسي، )1357( ــــــــــــــ

نـه و  همراه سيصد قطعه شعر عاميا(تحليل وزن شعر عاميانة فارسي  ،  )1382(زاده، اميد    طبيب
  . نيلوفر:، تهران)تقطيع آنها
، هاي شـعري جديـد     نگاهي به شعر نيما يوشيج؛ دربارة پيدايش نظام       ،  )1387 (ـ  ـــــــــــــ

  . نيلوفر:تهران



٣٠   
  

  
 

  زاده اميد طبيب دكتر                                       
  
   1389بهار   ،11 شمارة      

  . طاعتي:رشت ،گزيدة ادبيات گيلكي، )1377(فخرايي، ابراهيم 
هـاي   المثـل  لاحات و ضـرب   ط گويش گيلكي؛ به انـضمام اص ـ      ةنام واژه،  )1382 (مرعشي، احمد 

  . طاعتي:، رشتگيلكي
هـاي فارسـي و تحـول وزن شـعر در دوران            تغيير كميـت مـصوت    «،  )1381 (نجفي، ابوالحسن 

  .7-9 ص،2، ش 19 ال، سنشر دانش،  »معاصر
  ].نابي: [، تهراننيرنگستان، )1312(هدايت، صادق 
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